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 شماره‌ 6

فرمول‌کمدی‌سازی

سینمای 
کو  دک

سینمای 
کو  دک 

در اطلاعاتی که از مســعود اطیابــی در اینترنت پیدا 
می‌شــود، آمده که او »فیلمســازی را از سال 1364با 
فیلمبرداری از جبهه‌های جنگ آغاز کرد.« منبع و منشأ 
تمام وب‌سایت‌ها و خبرگزاری‌هایی که این نکته را درباره 
اطیابی ذکر کرده‌اند، بانک جامع اطلاعات سینمای ایران 
»سوره سینما« است که وابسته به حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اسلامی است. اتفاقا اطیابی هم سال‌ها پیش، 
قبل از اینکــه به‌عنوان یکی از مهم‌تریــن کارگردانان 
ســینمای تجاری ایران نامی برای خودش به هم بزند، 
به‌عنوان فیلمساز نزدیک به حوزه هنری شناخته می‌شد. 
او کارش را در ســینما با تهیه فیلم »عروس حلبچه« 
)حسن کاربخش، 1369( که درباره ایستادگی کردها 

در برابر حزب بعث عراق بود آغاز کرد.
بــاز مطابــق ســوره ســینما، اطیابــی 
»فارغ‌التحصیــل دوره مدیریــت تولید از 
مؤسسه آموزش عالی سوره است.« اطیابی سال‌ها 

به‌عنوان مدیر تولید یا مجری طــرح یا تهیه‌کننده در 
پروژه‌های فیلمسازان منتسب به جریان انقلاب فعالیت 
کرد تا بالاخره در سال 1385نخســتین فیلمش را با 
عنوان »مصایب دوشــیزه« با موضــوع بحران هویت 
دختری مســیحی ســاخت. فیلم‌های بعــدی او هم 

فیلم‌های داستانگو برای مخاطب عام بودند که دغدغه 
اشــاعه ارزش‌ها و انتقال پیام اخلاقی به تماشاگر را 

داشتند.
 در فیلم دومش، »خروس جنگی« )1386(، 
با رضا عطاران و مریلا زارعی در یک کمدی 
رمانتیک محافظه‌کارانه همکاری کــرد که پیام‌های 
اخلاقی‌اش بــر قواعــد و الگوهای آشــنای ژانری‌اش 
می‌چربید. چهارمین ساخته‌اش، »شرط اول« )1388(، 
به دل مسعود فراستی، منتقد برنامه تلویزیونی »هفت«، 
نشست و درباره آن گفت که این فیلم از فیلم برنده اسکار 
»جدایی نادر از سیمین« )اصغر فرهادی، 1389( فیلم 
بهتری است. البته شاید حالا کمتر کسی به یاد بیاورد که 
شــرط اول چه بود و بازیگرانش که بودند و چه داستانی 
داشت، اما مهم نظر فراستی است که در تاریخ نقد می‌ماند 

و عیار منتقد همیشه استاد را نشان می‌دهد. بگذریم.
 تقریبا تا سال 1395که اطیابی هشتمین فیلم 
بلند سینمایی‌اش با عنوان »ماه‌گرفتگی« را 
ساخت، او به فیلمسازی تمام‌شــده بدل شده بود که 
فیلم‌هایش نه گیشه داشتند و نه تحسین منتقدان را، 
با این حال بودجه ساخت‌شان فراهم شده بود. ناگهان 
در سال 1397با اکران قســمت اول »تگزاس« ورق 

برگشت. 6فیلم دوره متاخر فیلمسازی اطیابی از سال 
1396به این طرف جفت شــش آوردند؛ فروش پشت 
فروش؛ رکورد پشــت رکورد. اگر فسیل )کریم امینی، 
1402( نبود، حالا اطیابی سلطان بلامنازع گیشه بود. از 
10فیلم اول جدول پرفروش‌ترین‌های سینمای ایران 
4فیلم متعلق به اطیابی است، هتل دوم، انفرادی سوم، 
دینامیت پنجم و »بخارست« ششم. »تگزاس 2« در رده 

چهاردهم و »تگزاس« در رده سی‌وهفتم.
 سر اکران دینامیت، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر طی 
نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نگرانی‌های خود را درباره این فیلم و 
»گشت ارشاد ۳« ساخته سعید سهیلی عنوان کرد. در بخشی از این نامه 
آمده بود: »کارگردان فیلم دینامیت با حضور در این ستاد ضمن پخش 
قسمتی از حذفیات فیلم اظهار کرد: در این فیلم حدودا ۲۷ دقیقه از فیلم 
به امر به معروف و نهی از منکر صحیــح و جنبه‌های مؤثر این دو فریضه 
می‌پردازد، اما این قسمت‌ها توسط وزارت ارشاد دولت دوازدهم بدون ارائه 
هیچ‌گونه دلیلی حذف شده است....« حتی فیلمسازی که سابقه مشخصی 

دارد  و با حساسیت‌ها به خوبی آشناست، با ساخته‌های 
تجاری‌اش مرزهایی را رد می‌کند و فیلمش گرفتار جرح 

و تعدیل می‌شود.
 حالا سؤال این است که آیا اطیابی دوره متاخر 
تغییر کرده و دیگر باوری بــه فیلم‌های دوره 
متقدمش ندارد؟ اطیابی در اسفند‌1397گفت‌وگویی 
در »تسنیم« انجام داد که مرور حرف‌هایش در این 

مصاحبه در یافتن پاسخ این سؤال مفید است:
 رفتار انقلابی در این عرصه]عرصه فرهنگی و 
به‌خصوص ســینما[ فقط ظاهــر انقلابی 
به‌وجود‌آوردن نیســت. هر فیلم که با موضوع انقلاب 
ســاخته می‌شــود معنای یک فیلم انقلابی را به‌خود 
نمی‌گیــرد. رفتــار انقلابــی در ایــن عرصــه یعنی 
به‌وجود‌آوردن شــرایطی کــه به واســطه آن، نوروز 
98به‌عنوان نوروز 40سالگی انقلاب مفرح‌ترین نوروز 
چند سال اخیر باشــد. مردم باید در این 15روز شاد 
باشند؛ مردمی که به لحاظ اقتصادی تحت فشارند نباید 
در سینما که به‌عنوان یک تفریح آن را انتخاب کرده‌اند 
باز هم تحت فشار و غم قرار بگیرند. من تلاش کردم در 
این شــرایط از تفریح و نشــاط در فیلم‌ام حرف بزنم.  
تگزاس  را فقط با تعبیر یک کار مفرح ساختم. از همان 
اول هم نگاهم بــرای اکران تگزاس عید نــوروز بود اما 
مسئولان در آن زمان کار را اکران نکردند. اما متأسفانه 

شاهد اکران فیلم‌های تلخ در ایام نوروز هستیم.
در شرایطی که برخی فیلم‌های سینمایی کانون 
خانواده را هدف قرار داده‌اند باید هشیار باشیم. 
یک فیلم فقط به خیانت می‌پردازد و فیلم دیگری ملاک 
ازدواج را اموال همسرش اعلام می‌کند و در این سینما 
مفاهیم انســانی هیچ ارزشــی ندارد. اما در این فضا 
حداقل کاری که فیلم‌های مفرح می‌کنند این است که 
خانــواده را به‌مدت چند ســاعت کنــار هم جمع 
می‌کننــد. در کنــار ایــن گردهمایــی شــاهد 

مستحکم‌تر‌شدن کانون خانواده هستیم.
زمانی که در جبهه جنگ بودیم لطیفه‌گفتن 
فراموش نمی‌شد. در ســخت‌ترین لحظات 
برای بازگرداندن رزمندگان بــه روحیه قبلی خود از 
لطیفه استفاده می‌کردند. جانبازی را به یاد می‌آورم که 
زمان قطع‌شدن پایش حتی برای پای از دست‌داده‌اش 
لطیفه می‌گفت انگار ما این فرهنگ را فراموش کرده‌ایم. 
اینگونه برخوردها در جبهه جنگ رواج داشت. زمانی که 
رزمندگان در عملیاتی شکست می‌خوردند یا مجبور به 
عقب‌نشینی می‌شدند یک تابلویی برایشان نصب می‌شد 
که رویش نوشته شده بود »لبخند بزن بسیجی«. همین 
لبخند بود که در ادامه دشمن را شکست می‌داد و باعث 
حفظ روحیه رزمندگان می‌شد و اگر نبود، شکست‌های 

دیگر را در جبهه به ارمغان می‌آورد.
 اطیابی متاخر معتقد است با فیلم‌های مفرحش 
خانواده‌ها را دور هــم جمع می‌کند و خوراک 
سالمی به آنها می‌دهد. کاری را که می‌کند با آن تابلوی 

»لبخند بزن بســیجی« 
توضیح می‌دهد. می‌شود با او موافق 
بود یا نبــود، اما به هــر حال فعلا 
رگ‌خــواب توده ســینماروهای 
ایرانی در دســت اطیابی است و 
فــروش فیلم‌هایش بــه او اجازه 

می‌دهد که از هر توجیــه و ادله‌ای 
بــرای توضیــح موفقیــت 

فیلم‌هایش استفاده کند.

مسعود اطیابی، موفق‌ترین فیلمساز تجاری سینمای ایران
با ساخت کمدی‌های پرفروش قصد دارد که فیلم‌هایی برای خانواده بسازد

خنده بدون محتوا خنده بدون محتوا 
بالاخره »هتل«، دومین فیلم پرفروش سینمای ایراندر سبد خانواده�در سبد خانواده�

را خانوادگی ببینیم یا نبینیم؟

»هتل«، جدیدترین فیلم مسعود 
اطیابی با بازی پژمان جمشیدی، 
از 5مهر‌ماه اکران شــده و هنوز 
‌2ماه‌نشده دومین فیلم پرفروش 
تاریخ سینمای ایران شده است، 
آن‌هم درحالی‌که فیلم دیگری 
با بازی جمشــیدی یعنی »شهر 
هرت« )کریم امینی، 1402( روی 
پرده بود. شــاید اکران همزمان 
2فیلم هم‌ژانر از یک بازیگر از نظر 
اقتصاد بازاریابی به صلاح نباشد 
اما گویا عطــش و علاقه توده 
سینماروها به تماشای جمشیدی 
در کمدی‌ها هر چیزی را ممکن 
می‌کنــد. در ســال‌های اخیر، 
کمدی‌هایی که از جمشــیدی 
در کنار بازیگر دیگری استفاده 
کرده‌اند تقریبــا کار راحتی در 
فتح گیشه داشــته‌اند. گاهی 
سام درخشــانی، گاهی محسن 
کیایی، گاهی احمــد مهرانفر و 
حتی حســین یاری و شــبنم 
طلوعی زوج‌های جمشیدی در 
کمدی‌های چند ســال گذشته 
بوده‌اند. هتل فعلا خواهد فروخت 
و شاید به »فســیل« نرسد، اما 
می‌تواند برای مدتی خیالش را 
از بابت جایگاه دومش در جدول 

پرفروش‌ها راحت کند.

سحر غفوری

داســتان هتل چیســت؟ 2مرد، یکی با 
همســر اولش و دیگری با همسر دومش، 
به هتلی در جزیره کیش می‌روند که خوش 
بگذرانند، اما با ورود همسر دوم مرد اولی 
و همسر اول مرد دومی اوضاع قاراشمیش 
می‌شــود. داســتان فیلم به کمدی‌های 
عامه‌پســند ایتالیایی شــبیه است که از 
این موقعیت‌ها درشــان فراوان اســت؛ 
شاید 2دهه قبل ســاخت این کمدی‌ها 
اصلا ممکن نبود، اما بــا تغییر و تحولات 
اجتماعی که بیان مسائل غامض سال‌های 
دور را به اموری روزمــره و عادی تبدیل 
کــرده، تولیــد و نمایش ایــن کمدی‌ها 
حســابی رونق گرفته و اتفاقا مسئولان و 
تصمیم‌گیرندگان سینما هم هیچ مسئله‌ای 
با این نوع کمدی‌ها ندارند. با اینکه اطیابی 
مثلا در »دینامیت« تقابــل 2مرد طلبه 
و 2دختــر بی‌قید را نشــان می‌دهد یا در 
همین »هتل« ســراغ موضوع قدیمی دو 
تا شــدن شــلوار آقایان رفته، اما جنس 
شــوخی‌هایش جوری اســت که از نظر 
اقتصادی هم به صرفه اســت؛ فیلمی که 
همه اعضای خانــواده، حتی خانواده‌های 
مقید و سنتی، بتوانند در کنار هم ببینند 
پرسودتر است. البته جنس شوخی‌ها برای 
وودی آلن‎دیده‌ها یخ و نچسب ولی برای 
آماتورها حســاس و خط قرمزی اســت. 
خلاصه کــه همه‌چیز جور بــوده تا دخل 

»هتل« پر شود.

خنده‌دار بی‌محتوا در غیاب کانت و هگل! یک داستان ایتالیایی
نه »هتل« بلکه اغلــب کمدی‌های عامه‌پســند که معادل 
فیلمفارســی فــرض می‌شــوند، از تحلیــل انتقــادی و 
خرده‌گیری‌های منتقدانه در امان‌اند. در این دوران افول نقد 
و نقادی، کمتر منتقد جدی و صاحب‌نامی درباره این فیلم‌ها 
می‌نویسد. البته حتی در دوره طلایی نقد هم نوشتن درباره 
فیلم‌های پرفروش و مخصوصا کمدی‌ها نوعی کسر ‌شأن برای 
منتقدان بود. مثلا »مجله فیلم«، ورسیون دیروزش، فقط یک 

نقد درباره فیلم »همسر« )مهدی فخیم‌زاده، 1372( منتشر 
کرد که البته به تیره و تار‌بودن روابط کارگردان و گردانندگان 
مجله هم بی‌ربط نبود. در این وانفســای نبــود نقد حرفه‌ای 
روی این فیلم‌ها شــاید بشــود به اظهارنظرهای تماشاگران 
رجوع کرد. چند نمونه از این نظرات تماشاگران در وب‌سایت 
»سینماتیکت« را بخوانید. فقط بدانید که غلط‌های املایی‌شان 

را اصلاح کردیم و گاهی علائم نگارشی‌شان را.

  فیلم خوب بود و خیلی خنــده‌دار، به هر حال وقتی 
می‌ریم برای دیدن فیلم طنز نباید دنباله محتوا و داستان 
باشــیم بلکه این هنر کارگردانه که ما رو محو می‌کنه، 

به‌نظرم برید ببینید حتما با خانواده.

  خیلی بده و خنده نداره.

در این نظرات چند نکته قابل تامل است:
اول، از نظر اکثر کسانی که با فیلم خندیدند، 
خندیدن با محتوا و پیام در تضاد است. احتمالا 
اینها جوان‌تر از آن‌اند که »اجاره‌نشین‌ها«ی 
مرحوم داریوش مهرجویی را دیده باشند. چرا 
توده تماشاگر ایرانی برای خندیدن به‌دنبال 
چیزهای بی‌محتواست؟ این ذهن‌های خسته 
از پیام و محتوا چطور به این روز افتاده‌اند؟ 
چرا حال و حوصله حــرف و بحث جدی را 
ندارند؟ در زیست روزمره اینها چه می‌گذرد 

که این چنین از محتوا و پیام بیزارند؟ 
دوم، چرا این فیلم و ژنریک‌هایش برای فرار 
از زندگی و 2ساعت خلاصی از واقعیت‌های 
آزارنده‌اش مفیدند؟ ما صبح تا شب سعی 
می‌کنیم از هیچ واقعیتی جا نمانیم، از خبر 
قتل و تجاوز گرفته تا گرانی دلار و خودرو تا 
نتیجه بازی فوتبال و عزل و انتصاب مدیران و 
مسئولان. ولی چرا باید از همه اینها بگریزیم 
و به سینما پناه ببریم که در عیش و خوشی 

جفنگی خود را غرق کنیم؟
سوم، همین فیلم را عده‌ای توصیه می‌کنند با 
خانواده ببینید و عده‌ای می‌گویند برای بچه‌ها 
و حتی خانواده‌ها بد است. سلایق و تربیت و 
باورهای مخاطبان طیف گسترده‌ای است، اما 

حداقل می‌شود گفت اینطور نیست که 
همه این فیلم را فیلم کاملا 

سالمی بدانند.

  مقداری خنده‌دار بود، سناریو خیلی ضعیف بود، بازی 
پژمان جمشیدی مثل همیشــه خوب بود، از لحاظ مقام 
مقایسه با فیلم فسیل، اگر فسیل ۹ از ۱۰ باشه، فیلم هتل 

نهایت ۶ هستش.

  واقعا عالی بود به دور از ابتذال و وقت‌تلف‌کنی. دائما 
خنده می‌گرفت از مخاطب و برای تغییر حال و هوا خیلی 
خوب بود و راحت کودکان هم می‌تونستن نگاه کنن. آقای 
پژمان جمشیدی هم مثل همیشه درخشان. برای اینکه 

خندان و شاد از سالن بیرون بیایید توصیه می‌شه.

  عالی بود و خنده‌دار. دم کارگردانش گرم. با فیلم‌های 
دینامیتش و هتل ترکوند. فیلم طنز کلا قرار نیست محتوا 
داشته باشــه. در ضمن این فیلم حرفش این بود که اگه 
رامین، صادق بود تو مخمصــه نمی‌افتاد و صداقت اگه 

داشت اونوقت فیلمی به اسم هتل ساخته نمی‌شد.

   فیلم بامزه و خنده‌داری بود؛ اگه دنبال فیلمی هستین 
که یکی دو ســاعتی فارغ از جهان شــاد باشید حتما 
پیشنهادش می‌کنم؛ قطعا کسی تو این مدل فیلما دنبال 

فلسفه کانت و هگل نمی‌گرده!!

  خیلیییییی خوب بود، پیشنهاد می‌کنم حتما یه بار 
ببینید.

   فیلمی که از اول قابل پیش‌بینی باشــه 
اصلا نمی پسندم .انقدر این مدل فیلما با این 
موضوع ساخته شده که دیگه خنده رو لب 
آدم نمیاد. کاش یکم از سیتکامای خارجی 

ایده بگیرن.

  بد نبود. نمی‌شــد گفت خوبــه. پژمان 
جمشــیدی که کلا همونطوری مثل همیشه 
بازی کرد و تکراری. داستانشم در مورد خیانت 
آقایونه. شاید خیلیا نپسندن و بگن دارین این 

موضوع‌رو رواج می‌دین.

  نمی‌شه گفت خنده‌دار نیست ولی از فسیل 
خیلی کمدیش کمتــره. بعدم‌موضوع فیلم 
خیلی خیلی داغونه، بسیار بی‌محتواست و 
به‌نظر من حتی خیانت رو کار خیلی عادی و 
معمولی و روتین جلوه داده. در کل من که اصلا 

راضی نبودم.

  اگــر‌ می‌خواین فیلم بی‌محتــوا ببینید 
ولو بخندیــن ببینیــد! اگر‌می‌خواین برای 
خانواده‌تون و بچه‌هاتون خیانت عادی‌سازی‌ 
بشه برید ببینید! فیلم طنز به چه قیمتی؟؟ یک 

فیلم بی‌محتوا باید صدر فروش باشه.

   عالی بود. در ضمن فیلم طنز صرفا واسه 
خندوندنه. معمولا کسی دنبال محتوا نیست. 
اینا کین که میگن بی‌محتواســت. دنیای 

عجیبیه با انسان‌های عجیب.

  خیلی خندیدیم خدایی ولی 
بی‌محتوا بود.

 سید ابراهیم عامریان
 تهیه کننده فیلم‌های
پرفروش اطیابی


